
 

 

 

  تأثیر آموزة شفاعت در رفتار اخلاقی و اجتماعی مبتنی 
 بر نظر ملاصدرا و آیات قرآنی

  
  1فاطمه مقدري

  2زاده عبدالرضا جمال
  3بخش نفیسه فیاض

 
  دهیچک

ی است که قرآن اتیبر نظر ملاصدرا و آ یمبتن یو اجتماع یآموزة شفاعت در رفتار اخلاق ریتأثي بررسی شرویپهدف مقاله 
اساس آیات قرآنی و نظر داشت . بره استاي انجام شد ابزار کتابخانه با استفاده ازو روش توصیفی و تحلیل اسنادي  با

 حضرت الهیه از تابش نوري الهی، فیوضات اشرف امکان قاعده ، مسئله شفاعت برمبناي"شیرازي صدرالمتألهین" اندیشه
 و عقول، نفوس نزولی به مادون از در سیر مراتب و قوس اخَس اتممکن به اشرف الوجود واسطه ممکن ممکنات به عالم بر

می یاید تا در این سیر،  عقول تجلی و نفوس طبایع علما بر و انبیا، اولیاي از بازگشت سلسله و در یابد کلی تسري می طبایع
د و زمینه تعالی و تکامل ذهنی و عملی را براي ساخت بای عل انسانی در جامعه بشري ظهور میبه شکل رفتار اخلاقی بر ف
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 مقدمه. 1
تکامل انسان هدف والاي آفرینش خداست. پیامبر خـدا بـا اخـلاقِ برتـرِ خـویش، بـه بـالاترین        

تـو  « 1هاي تکامل انسانی رسید تا جایی که خداوند ایشان را چنین توصیف نمـود:  درجه از درجه
. ایـن خـوي و مـنش عظـیم     2»داراي خوي سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی

کنـد تـا دیگـر     رسول عنایت خداونـدي اسـت کـه موجـودات اشـرف خـود را نائـل بـه آن مـی         
منـدي از بخشـش الهـی     ق قاعده امکان اشرف به نعمت بهرهطری موجودات در درجات بعدي از

  دست یابند.
اسلامی و از جملـه ملاصـدر موجـب شـده اسـت تـا        اشرف نزد حکماي امکان قاعده مبناي

 بـه  الهـی  فیوضـات  اشـرف  امکـان  قاعده، که براساس این تبیین امر شفاعت تسهیل گردد. چنان

 نی؛ بنـابرا برسـد  اخَـس  ممکنات به اشرف الوجود ممکنواسطه  به و طریق از باید ممکنات عالم
 یابد و از اشرف در در سیر مراتب بر مبناي قاعده فوق، نور شفاعت از مافوق به مادون تجلی می

  رسد. نزولی به مادون می قوس
 اشـرف  امکـان  قاعـده " از جملـه  صـدرالمتألهین شـیرازي براسـاس اصـول و مبـانی فلسـفی      

 و نخست واسطه ، بینمعتقد استایشان  .کند می معرفی ذومراتب را شفاعت امر "الهی فیوضات
 و اصـالت  بـه  یـا  و ضـعف  و قـوت  از جهت تفاوت که آن جز .ندارد وجود ماهیتی تفاوت ثانی

کنـد   مـی  اشـاره  آله و علیه االله یصل پیامبر سخن این به صدرالمتألهین دلیل همین است. به تبعیت
و  االله اکرم فقد اکرمهم فمن الانبیاء ورثه فَانهم العلماء کرموا. «»اکرمنی فقد عالماً اکرم من«که؛ 

در بحـث  صدرالمتألهین شیرازي معنی،  این به  ). باتوجه66 :1389 شیرازي، صدرالدین( »رسوله.
وجـود   اخسَ ممکن از قبل باید اشرف الهی بیان داشته که؛ ممکن فیوضات اشرف امکان قاعده
 در رتبۀ باید اشرف ممکن یعنی زمانی، نه است ذاتی قبلیت اینجا، در قبلیت از مراد. باشد داشته

 تعـالی صـادر   حـق  از بلاواسـطه  اشَـرف،  ممکن. باشد اخسَ ممکن طولِ در و اخَس ممکن عللِ

 بود، اشرف ممتنع ممکن اگر. نشود صادر تعالی حق از اشرف ندارد امکان اصلاً و است گردیده

 اشـرف  ممکـن  وجـود  نورِ ). پس1255 :2 ج :1429  شیرازي،( شد ینم صادر نیز اخسَ ممکن

                                                                                                                                              
ک لَعلى خلُقٍُ عظیمٍ .1   .وإِنَّ
رَ ممنوُنٍ  .2 َراً غی لأََج إِنَّ لَکیمٍ   *  وظلى خلُقٍُ علَع ک  .)3 و 4قلم (  وإِنَّ
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 از پـیش  کـه  باشد می ها آن فاعلی ذاتیِ سبب و موجودات الوجود)، ریشه ممکن فرد نیتر یعال(

 اوست هستی آخر و اول. هاست آن پسین نهایی سبب و ممکنات درخت و میوه بوده موجودات

  ).49 :1389  صدرالدین شیرازي،( است وجود کتاب پایان و
ي مختلـف در شـرح و تفسـیر آیـات قـرآن      هـا  مناسبحکیم الهی صدرالمتألهین شیرازي به 

پردازد عمده منابع آراي وي در زمینه شفاعت را باید از تفسیر قرآن  کریم به مبحث شفاعت می
لُ منها شفاعه و لا یوخذ«؛ او جویا شد قبمن نفسٍ شیئاً و لا ی ـدلٌ   واتقوا یوماً لاتجزي نفس منها ع

گروههـاي   یرسـا  یاسـت؛ ول ـ بـا تـاء   » لاتقبـل «قرائت اهل مکه و بصره کلمه .» 1و لاهم ینصرون
ـلَ مـن احـدهم      یماعراب با یاء تلفظ و قرائت  قبذین کفروا و ماتوا و هم کفاّر، فـان ی کنند. انّ الّ

ل الارض ذهباً و لوا فتدي بر [ اخذ3/91م دلٍ لایو ل کلَّ ع ن تَعد کلمه نصـر بـه   6/70منها [ ]. و ا .[
معناي یاري و معونت است و گفته شده که حضرت، اخص از معونت است زیـرا اختصـاص بـه    

هر جا در قرآن بکار رفته اشاره به سبب فاعلی ذاتی اسـت  » اذن«دفع ضرر دارد. ملاّصدرا گوید: 
فـان  «نـین اسـت:   و امر عرضی جسمانی را موردنظر ندارد (فافهم و استقم). عبـارت ملاّصـدرا چ  

 –اینما وقع فی القرآن کان اشاره الی السبب الفاعلی الذات دون العرض الجسـمانی  » الاذن«لفظ 
  .)323: 3، ج 1366 ملاّصدرا، ( »فافهم و استقم

بنابراین یا بعد از دخول در جهنم است که همان بحـث انقطـاع عـذاب مطـرح اسـت یـا بـدون        
فمـن  «مطـرح اسـت. ماننـد فرمـوده حضـرت حـق:       » تام عفو«عذاب خواهد بود و آن تحت عنوان 

ـن ذکـرا و انُثـی و هـو مـؤمن فاولئـک       «] و آیه: 99/7» [یعمل مثقال ذره خیراً یره ن عمل صالحاً مم
ـه.          40/40» [یدخلون الجنهّ ] و ماننـد فرمـایش پیـامبر اکـرم (ص): مـن قـال لا الـه الا االله دخـل الجنّ

ـار مثـویکم خالـدین فیهـا الا     «از آتـش دارنـد مثـل:     نصوصی وجود دارد کـه اشـعار بـه خـروج     النّ
یخرج من النار قوم بعـدها امتحشـوا و صـاروا    «و همین طور فرموده پیامبر (ص):  ]6/128» [ماشاءاالله

  ).56: 3، ج 1391 ،احمد بن حنبل( »فحماً و جمیعاً فینبتون کما ینبت الجنهّ فی حمیل السیل
به نظریه جوهري، ایشان بر ایـن عقیـده    به بیان صدرالمتألهین از آیات قرآنی و باتوجه باتوجه

کثـرت انفعـالات، صـورت     واسـطه  بـه ، دارداست که؛ هر جوهري که استعداد حصول صفتی را 

                                                                                                                                              
و حذر کنید از آن روزي که هیچ کس به کار دیگري نیاید، و شفاعت هیچ کس پذیرفته نشود، و فدا و عـوض از کسـی    .1

  .کننده و فریاد رسی نخواهند داشتقبول نکنند، و هیچ یاري 
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آغـاز آفـرینش، داراي    در زینشود. پس نفس انسان  جوهري مناسب با آن صفت در او ایجاد می
به این بیـان از حرکـت جـوهري اسـت کـه گفتـه شـده؛         ي. باتوجهولایهنام عقل  ي است بها قوه

نفوس انسانی در قیامت، تحت یکی از اجناس چهارگانه؛ سبعی، بهیمی، شـیطانی و ملکـی واقـع    
 شـمول  عدم پیامبر و شفاعت اثباتدر بحث  نیهمچن). 5:249 ،1981 صدرالمتألهین،( شوند می

 2) و79اسـراء:  ( 1آیـه  دو جهـت  نی ـازا و دارنـد  نظـر  اتفـاق  لامیاس ـ به کفار، متفکران نسبت آن
 شـوندگان  شفاعت و شفاعت این، شمول باوجود .کنند یم حمل شفاعت مقام به ) را5: ضحی(

 بهشـتیان  يهـا  نعمـت  ادشـدن یز در شفاعت را معتزله که بیترت نیا به نیست؛ اتفاقی آنان نظر در

 ،بـرآن  عـلاوه  اشـاعره  ولـی  اهـل جهـنم؛   عـذاب  تخفیـف  )، نه465: 1422 عبدالجبار،( دانند می
 اشـعري، ( داننـد  مـی  فراگیـر  نیـز  و عـذاب  جهـنم  اهل از عقاب شدن ساقط در پیامبر را شفاعت

 نشوند، جهنم داخل اینکه تا گردد آنها می شامل قیامت پیامبر در شفاعت ،رو نیا از). 47: 1400

 شـوند  وارد بهشـت  بـه  و شـده  آن خـارج  از شـفاعت  شـمول  با جهنم، به ورود صورت در یا و

 و فاسـقان  از [اعـم  توحیـد  اهـل  گناهکـاران  معنـی،  این به ). باتوجه313: 8 ج ،1325 (جرجانی،
 3شـود  یم ـ آنهـا  شامل شفاعت باشند، شده گناهی مرتکب که کبیره] درصورتی گناهان مرتکبان

 هرکسی :است چنین صدرالمتألهین دیدگاه از مطلب این فلسفی ) برهان214 :1360 ملاصدرا،(

 مشـمول  گناهکـاران،  یـا  مؤمنـان  از اعم باشد؛ پیامبر داشته و کامل انسان سنخیتی با و نسبت که

 باشـد؛  نشـده  آنهـا  وجـود  در راسـخ  ملکـۀ  گنـاه،  کـه  درصـورتی  البتـه . شـد  خواهند او شفاعت

 فقـدان  دلیـل  بـه  صـورت،  نی ـ. در اپیامبر گـردد  با مناسبت سنخیت و زوال سبب که يا گونه به

 گـردد  مـی  ممتنـع  آنهـا  بـه  نسبت شفاعت شمول ،مهیضم و استحکام ملکات قابلیت، و استعداد

 فـیض  هاي واسطه کنندگان شفاعت ملاصدرا دیدگاه ) بنابراین، از136 : 4 ج ،1366 (ملاصدرا،

 به نسبت فیض دریافت در متقدم موجودات که زیرا. هستند نزول و صعود دو قوس در خداوند

 عـادي  هـا  انسان و مادیات معلول، و علت میان سنخیت دلیل به و هستند اولی موجودات متأخر،

                                                                                                                                              
1. »ثَکع سی ان یب ع ک بقاماً ر وداً ممحم«. 
2» .ف ولَس و طیع یک ک بفتََرضْی ر« 
ـیب « که: است آمده شیعی روایات در این باب از مسأله شفاعت، در. 3 ـداً  انه لا یص ح     یـد لَـمح نْ أهـل التَّو ـی  مـ ـارِ  ف  إذَا النَّ

خلَوُها د هم و یبا تُصإنَّم لَام روُجِ عندْ الآْ لخُ لَام فتََکوُنُ منه ا اْ ک الآْ زَاء تلْ ا جبم ت بي هم کَس أید ا  و ه  مـ ام  اللَّـ ـبِ  بظلََّـ ع  »یـد  للْ
 ).78 :1414 بابویه، (ابن
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همـه   اینکـه  بـه  باتوجـه  .کننـد  مـی  دریافـت  را خداونـد  فـیض  کامـل،  ها انسان و توسط مجردات
و  وابسـته  آنهـا  همـه  دارنـد،  دیگـر  ياز سـو  فقـري  امکان و يسو کی از ذاتی امکان موجودات

نیازمنـدي   دلیـل  بـه  آنهـا  افعـال  همـه  دیگـر،  بیان به. ندارند استقلالی و هستند خداوند به نیازمند
 الممکنـات  بعـض  تعـالی  جعلـه  عـن  ةالإذن عبـار . «اسـت  خداونـد  به نیازمند و وابسته وجودي،

). این وابستگی 12 ،همان( .»تبةالمرهذه  له لیس من هو بین بین التوسط و إلیه بالقرب مخصوصا
شود تا دریافت فیوضات برجنبـه هـاي ذهنـی و رفتـار      و نیازمندي به نور الهی موجب می به مبدأ

انسان اثرگذارد و سبب شود تا فرد شفاعت شونده التزامات رفتاري را در خود پـرورش دهـد و   
عملکرد میان خود و دیگران را بهبود بخشد. اینجاست کـه تحـولات روحـی و ذهنـی شـفاعت      

کنـد تـا سـبک زنـدگی خـود را       ي در حوزه فردي و جمعی کمک میشونده به کمال کردار و
مطابق با نزولات نورانی الهی بدور از هیجانـات و ارتباطـات شـیطانی پایـه ریـزي نمایـد کـه در        

شود. چـرا کـه بـر اسـاس نظـر       نهایت به توسعه زندگی در چارچوب اعتدال الهی سوق داده می
توانـد موجبـات کمـال     گی و نیاز به مبـدأ الهـی، مـی   ها بلحاظ وابست ملاصدرا تکامل افعال انسان

 انسانی را فراهم سازد.
هـایی نیـز    ، دیـدگاه ملاصدرا يها دگاهیددر راستاي تبیین موضوع که بر محوریت نظرات و 

طـور مسـتقیم بـه     نظرها ارائه شده است کـه هرچنـد بـه    صورت مکتوب از سوي برخی صاحب به
لی در برخی موارد با مباحث فرض شده ارتبـاط دارنـد   اند و کاوش موضوع موردبحث نپرداخته
  شود؛ می که در ادامه به برخی از آنها اشاره

» هـاي او در تفسـیر قـرآن کـریم     حرکت جوهري صدرایی و تأثیر آن بر دیـدگاه « ،گرجیان
قایسه م -شفاعت  ،راستی کردار ؛)1388( شفاعت از دیدگاه صدرالمتألهین ،فنی اصل)؛ 1384(

 ،صـدقی الانـق  )؛ 1388( ،الکرسـی  تیمیه در مجموعه فتاوا و ملاصدرا در تفسـیر آیـه   دیدگاه ابن
(شـفاعت در   48)؛ سـورة بقـره، آیـۀ    8تفسیر قرآن کریم ( ؛مصباح)؛ 1393( »در اسلام شفاعت«

و  )؛ مهـین روسـتا  1394رابطه شفاعت بـا مقـام معنـوى مؤمنـان (     ،حسینی نسب)؛ 1394( ،قرآن)
بررسـی تطبیقـی   « و همکاران، بیات )؛1395( اسلامی عرفان در شفاعت حکمی مبانی همکاران،

اشـاعره (بـا محوریـت آراي فخـر رازي) و معتزلـه (بـا        - همسئله شفاعت از منظر حکمت متعالی ـ
  )؛1397( »به آیات قرآن کریم محوریت آراي قاضی عبدالجبار) باتوجه
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و  یة شـفاعت در رفتـار اخلاق ـ  آمـوز  ریتـأث بـه هـدف کـه تبیین    موضوع مقاله و باتوجـه  نظر به
ایـن   و تحلیل نظـري  ، پیگیريمقالهمحور اصلی ی، قرآن اتیبر نظر ملاصدرا و آ یمبتن یاجتماع

در رفتـار   چـه تـأثیري   ملاصـدرا  مبتنی بر آیات قرآنی و نظـرات  آموزة شفاعت؛ مسئله است که
  ی دارد؟ و اجتماع یاخلاق

  مبانی نظري اخلاق
هاسـت کـه    هاى اخلاقى مربوط بـه حیـات فـردى انسـان     ارزش که؛مبین این است  اخلاق فردى

هاى صبر، حکمت، توکل، اخـلاص   گیرد؛ مانند فضیلت آدمى را فارغ از رابطه با غیر در نظر می
رخورى، شتاب نفس، و رذیلت و عزت ک   هاى پ ـب مغـزى. مـراد از اخـلاق اجتمـاعى؛      زدگـى و س
هاست؛ مانند معاشـرت نیکـو، عـدل،     ا سایر انسانهاى حاکم بر رابطه فرد ب ها و ضدارزش ارزش

ي از صــفات ا مجموعــهرفتــار اخلاقــی را  ) و 23 -22 :1389علیــزاده، ( .احسـان، حســد و تکبــر 
کـه از خلقیـات درونـی     صـورت اعمـال و رفتـاري    هکه ب اند کردهروحی و باطنی انسان تعریف 

 توان تعریـف کـرد   راه آثارش میتوان گفت اخلاق را از  کند و می شود بروز می انسان ناشی می
). همچنین رفتار اجتماعی نیز شامل تمام اعمال فرد است کـه دیگـران نیـز    32: 1385قراملکی، (

  .)12: 1382 و همکاران،دیلمی ( کنند آنها را آموخته و درك می
ت و نادرسـت اسـت.   رفتـار درس ـ  کننـده  فی ـتعري اعتقادات فردي است که سر کاخلاق ی

ــه ــاهیم و   ب ــده مف ــورکلی، اخــلاق دربردارن ــا ارزشط ــه   ه ــرد و جامع ــرون از ف ــه بی یی اســت ک
را از طریـق   ". اخـلاق انـد  یخـارج و صـاحب نـوعی هسـتی     انـد  اجتماع، فراتر از اند گرفته شکل

با این نگاه بـه اخـلاق و معیارهـاي     .)1393،همکارانعظیمی و ( توان تعریف کرد آثارش نیز می
اخلاق موضوعی اسـت کـه هرگـز در قـاموس زنـدگی فـردي و        اخلاقی باید پذیرفت کـه 

رسـد   ) به نظر می57: 1401 ،هاینگ &دیل ( ها فراموش نشده و نخواهد شد اجتماعی انسان
و  اهمیت این موضوع مربوط به این سؤال در حوزه اخلاق باشد که چه کاري خوب یـا درسـت  

چه کاري بد یا نادرست است؟ و اذهان پژوهندگان را در ارتباط با رفتار اخلاقی و اجتماعی بـه  
  خود مشغول نموده است.  

یک چهارچوب اخلاقی،  است که قابل اذعاننظر به آنچه در بیان تعریف اخلاق گفته شد این نکته 
و در  مرورزمـان  بـه نمایانگر محیط اجتماعی است و باورهاي موجود است. البته این باورها مطلق نیست و 
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  یابد. و مذهب، اقتصاد و بافت اجتماعی مختلف تغییر می استیس باکشورهاي مختلف 
ق مـوردنظر  هـدف اخـلا   عنوان بهاجتماعی   -ي حقوقی ها نظامو  ها دورهولی آنچه در تمام 

است، تعالی و توسعه حقوق بشري و بهبود رفتارهاي انسانی است که صرفاً به دلیل انسان بـودن،  
ي اخلاقـی نیـز بـر چنـین     ها سنتدر قبال خود و دیگران مسئولیت اخلاقی داشته و ادیان الهی و 

نسان بودن افراد انگیزه اصلی رفتار اخلاقی تعالی ا نی؛ بنابراي تأکید داشته و دارندریپذ تیمسئول
هاي شخصی و اجتماعی است. زیرا نقش رفتار اخلاقی آن است که با بهبـود عملکـرد    در حوزه

گـرایش و بصـیرت    لی ـبـه دل ارتباطی به تعالی خصایص انسـانی توجـه دارد و اخـلاق را صـرفاً     
حمایـت   ، اقبـال و تبـع  بـه ، اخلاق بودن نهند یمها اخلاق را ارج  نهد و چون انسان انسانی ارج می

ها را در پی دارد و این رویکرد رفتـاري خـود چـارچوبی اسـت از معیارهـاي رفتـاري کـه          انسان
و بـر   )1388 ،قراملکـی ( ي دینی نیـز آمـده اسـت   ها آموزهتوجه دادن به منافع اخلاق ورزي در 

مطهري، علم اخلاق، علم زیستن یـا علـم بـه     اش دهیعقي دینی است که به ها آموزهاساس همین 
ــالی           ــدس و متع ــمند و مق ــر ارزش ــدگی، سراس ــا زن ــت ت ــد زیس ــه بای ــه چگون ــت ک ــن اس ای

  )29: 1372، نیآذمهر( باشد.
 هـا بـراي هـدایت رفتارهـا در جامعـه اسـت       ي ارزشبنـد  تی ـاولومدیریت اخلاق، شناسـایی و  

فـراد بـه اصـول و ضـوابط اخلاقـی، احتمـال       ). همچنین اعتقاد قلبی و راسخ ا75: 1388قراملکی، (
هـا بسـیار    دهد. افرادي که اعتقاد به اصـول اخلاقـی در آن   رفتار اخلاقی را در فرد بسیار افزایش می

هـا ضـعیف اسـت، انتظـار بیشـتري در رفتـار        قوي باشد، در مقایسه با دیگران که این اعتقـاد در آن 
و به نسبتی که اعتقاد بـه اصـول     )30: 1371 ،ریزيپا( ها در سطح جامعه وجود دارد. اخلاقی از آن

ي دینی که توسـط انبیـا   ها ارزشباشد، کارکردهاي اجتماعی افراد نیز به معیار  افتهی شیافزااخلاقی 
هاي مشـتاق   اجتماعی انسان - تواند بر رفتار اخلاقی  و اولیاي عظام براي دیگران بیان شده است می

  ه سعادتی که نوید داده شده است رهنمون گردد.باشد و آنها را ب اثرگذارشفاعت 
  شفاعت از منظر آیات قرآنی و نظر ملاصدرا

 نظـر  اتفاق از آیات قرآن گیري الهامشفاعت ازجمله مباحث کلامی است که متفکران مسلمان با 
 افـراد،  هـا،  گـروه  دربـاره  شفاعت حق اسلامی، و روایات قرآن کردند. در مطرح را آن دارند و

 خداونـد) (و ( شـود  اشـاره مـی   آنهـا  مجمـوع  به که خورد چشم می به فراوان ... و قرآن ها، مکان
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 راه شـهیدان  فرشـتگان،  پیامبران، معصوم، امامان اسلام، الرحمن)، پیامبر رحمهو  یشفع من آخر

 هسـتند  شـفیعان  ازجملـه  ...و داران امانـت  مؤمنـان،  همسـایگان،  خویشاوندان، دانشمندان، خدا،

  )139 :5 ج ،1387 آملی، (جوادي
  معناي لغوي شفاعت-1
در لغت بـه معنـاى منضـم کـردن چیـزى بـه       گرفته شده است که » شفع«از ماده » شفاعت«لغت «

 :1ج ،1421 سـیده،  ابـن ( یاوري و نصرت از اي ، گونه»شفع« ماده از شفاعتچیزى دیگر است. 
. )5 : 129ج ،1420 (رازي، گیـرد  می انجام خداوند اذن با که است نیازمند انسان به ) نسبت378

عبـدالقادر  ابـن  . (رود مـی شفع در ادبیات و زبان عربی معمولاً به معناي زوج در برابر فـرد بکـار   
فردي بـه   شدن مهی، ضم»شفاعت«و  )201 : 3، ج 1404 ،؛ ابن فارس311 : 2، ج ق1414 ،الرازي

رود کـه کسـی    در جایی به کار مـی  گرفتن از وي. شفاعت عمدتاً فرد دیگري است براي کمک
 »تـر از او اسـت   شـود کـه مقـامش پـایین     که از مقام بالاتري برخوردار باشد ضمیمه به فردي می

تـوان نکـات    لاّصـدرا، مـی  به تعاریف گفته شده و عبـارات م  باتوجه .)ق 1412راغب اصفهانى، (
چیـزي بـه دیگـري     دست آورد که؛ شفاعت طلب بخشش براي دیگري و طلب اعطا و زیر را به

است. همچنین وسیله و اتصال و نزدیکی است که گویا مشفوع تنها بوده و شفیع بـا ضـم کـردن    
 خود به او، وي را جفت کرده است.

  معناي اصطلاحی شفاعت -2
بین   اند، این اسـت کـه عـده    که بعضی از علما گفته چنان شفاعت، آناصطلاحی معناي  اي از مقـرّ

 اهان بندگان یا افزایش درجات آنان، بین خدا و بندگانش واسطهحضرت حق، براي بخشش گن

واسـطۀ   که بنده در دنیا رابطـۀ خـود را بـا شـفیع خـویش، بـه       شود یشوند. این معنا وقتی محقق م 
شدت محبت به او یا کثرت اقتدا به او یا کثرت یاد و ذکرش یا تـألم و نـاراحتی بـراي فقـدانش     

است براي نورانی شـدن قلـب و نزدیکـی و قـرب بـه خـداي        یا... محکم کند که هرکدام سببی
وجلّ )؛ لذا محور این نوع شفاعت، دگرگـونی و تغییـر موضـع    983 :ق1400(فیض کاشانی،  عزّ

شفاعت شونده است و ایمان به آن، یک مکتب عالی تربیتی و وسیلۀ اصـلاح افـراد گناهکـار و    
ی در فعل و عمل اجتماعرفتار اخلاقی و  صورت بهتواند  که می آلوده، و بیداري و آگاهی است

آیـد   با بررسی آثار حکیم صدراي شیرازي دو مفهوم از شفاعت به دست مـی  شخص نمود یابد.
هـا، حتـی انبیـا و     براي همـه انسـان  » ینوراللهوساطت براي تابش «که در مفهوم اول براي معناي 
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راي بخشش و دفع و رفـع عقـاب و   رود و در معناي دوم به معناي وساطت ب یماولیاي الهی بکار 
از نظـر  . 1شـود  مضار بکار برده شده است که شامل حال گنهکاران و صاحب گناهان کبیره مـی 

کـه واسـطه بـین    ) ملاصدرا، شفاعت نوري است که از جانب حضـرت حـق بـر (شـخص شـفیع     
  تابد. یم، اند گرفتهخودش و دیگر موجودات که در مراحل پایینی در نقصان قرار 

  قیقت شفاعت در نظر ملاّصدراح -3
شفاعت در نزد حکیم صدرالمتألهین یک اصل مسلم شرعی است کـه آیـات و روایـات بـر آن     

د و اخـتلاف را فقـط در بعضـی    نهد و علمـاء فـریقین بـر نظریـه شـفاعت اصـرار  دارن ـ       صحه می
ظاهري و  ها و چگونگی یا میزان تأثیرگذاري می داند. شفاعت در نزد ملاّصدرا یک امر کیفیت

  شود.   چارچوب متقن و محکمی دارد که در ادامه به آن اشاره می سطحی نیست بلکه اضلاع و
 شفاعت به عنوان نور، رافع نقائص شفاعت شوندگان   -1

  شفاعت از نظر ملاّصدرا از جنس نور است و نور همان است که در عبارات شیخ اشراق آمده است:
اصیت نور آن است که ذاتاً امري آشکار و غیر پنهان است و خ »مظهره لغدیره ظایرُ بذاته و«

کند. این خاصیت نور بودن موجب شده است تا شفاعت رافـع نقـائص    دیگران را هم روشن می
بـه بجبـر النقـائص الحاصـله مـن      «شفاعت شوندگان باشد. در این خصوص ملاّصدرا می گویـد:  

) بـه واسـطه نـور شـفاعت اسـت کـه       124: 5 ج ،1403صدرالدین شـیرازي،  ( »تصاعف الامکان
گونه که پیداست شفاعت را به عالم هستی  کاستی هاي لازمه عالم امکان جبران می گردد همان

دهد و صرفاً جنبه تشریعی براي آن قائـل نیسـت وي مراحـل     و سیر وجودي و تکوین نسبت می
الـه، ثـم     فالمتوسطون فـی سلسـله البـدو: هـم    «کند:  وجودي کائنات را چنین بیان می العقـول الفع

اله ـه. و فـی سلسـله العـود: الانبیـاء ثـم الاولیـاء، ثـم العلمـاء          ،استتوس العم ثم الطبایع النقّاله الکلی 
   ).124: 5 ج ،1403صدرالدین شیرازي، (
  تناسب ذاتی بین شفیع و مشفوع -4

معناي هماهنگی مناسبت ذاتی  است. به این معنا که؛ اصل سنخیت که در لغت به  لازمه شفاعت
در اصــل و ذات و ریشــه اســت و تســانخ یعنــی همــاهنگی و همســانی در ذات و اصــل و ریشــه  

). ملاّصدرا در مبحث شفاعت از تناسب ذاتـی بـین شـفیع و    249: 1382 ،صدرالمتألهین( باشد می
                                                                                                                                              

لالهیه علی جواهر الوسائط بنیه و بـین النـازلین فـی    اي ما به یصیرالشخص شفیعاً هوتور شرق من الحضره ا اعلم انّ الشفاعه« .1
  ).124، ص 5، ج1388(ملا صدرا،  »مهوي البعد و النقصان
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و معتقد است ممکنات بایـد مناسـبت خاصـی داشـته باشـند تـا بتواننـد         1مشفوع سخن می گوید
دریافت نور الهی را کسب نموده و مورد شفاعت واقـع شـوند چـون هرکسـی بـا هـر        شایستگی

طوري کـه بـراي تـابش نـور      تواند از آن بهره مند گردد همان شرایطی لایق شفاعت نبوده و نمی
حسی نیز باید بین منیر و واسطه و مستنیر مناسب وضعی خاصی برقرار باشد تا امکان تـابش نـور   

  )348: 7، ج 1366ملاّصدرا، ( ددوانعکاس آن فراهم گر
ه و لا ناصـر    «سوره طارق که قرآن مـی فرمایـد:    10عبارت ملاّصدرا ذیل آیه  فمالـه مـن قـو «

ه وهم ناصر در روز قیامت براي افراد وجود ندارد و فایده اي نمی رسـاند. ملاّصـدرا    یعنی هم قو
منحصر اسـت در جهـات مـا    گوید: در عالم آخرت، مبادي ذاتیه است و اتفاقی نیست و جهات 

ملاّصدرا در پایان به این تناسب و لزوم سنخیت بـین شـفیع    .2شود علی که از مبدأ علی شروع می
  ).348: 7، ج 1366ملاّصدرا، ( 3کند و مشفوع اشاره می

 شفاعت و خلود در جهنم -5
ودان کسانی که مرتکب گناه کبیره هستند و توبه نمی کنند در عـذاب جهـنم همیگـی و جـا     آیا

در پاسخ به این پرسـش، بزرگـانی مثـل صـدرالمتألهین و ابـن عربـی و قیصـري و         4هستند یا نه؟
قونوي و فیض کاشانی دو دلیل بر خروج کفار از جهنم یـا غیردائمـی بـودن عـذاب دارنـد کـه       
عبارت است : فطرت انسان بر توحید است و انتساب کفر امري عرضی و به دلیل عامل خـارجی  

کند و انسـان از عـذاب    قسري است و بالاخره روزي عامل فطري غلبه پیدا می است که حرکت
یابد. رحمت گسترده خداوند و اینکـه بـر غضـب او پیشـی دارد موجـب نجـات او از        نجات می

  5)313: 1382(صدر الدین شیرازي،  شود. عذاب الهی می

                                                                                                                                              
در اصطلاح فیلسوفان در سراي هستی بین موجودات علت و معلول نیز باید تناسب باشد. یعنی رابطه اي خـاص بـین علـت     .1

علت خاص به وجود آید و یک علـت خـاص فقـط سـبب     و معلول وجود دارد که سبب می شود یک معلول خاص از یک 
  ).166: 1372 ،طباطبائیو  87: 1390، طباطباییو  545 :1398 ،ملاصدرا( براي آن معلول خاص باشد

 »یوم یغیر المرء من اخیه * واهه و ابیه ملا و صاحبته و بنیه * لکلّ امري منهم یومئذ شانً یغنیه.«فرماید:  می .2
الشفاعه لا تثبت الا بعد تحقق المناسبه للذاتیه بین الشافع و مـا یشـفع لـه، و کـون الشـافع مـن الوسـائط العقلیـه لا         والحقّ انّ  .3

 الوضعیه، فعلی هذا لاینافی ثبوتها کلیّه الحکم المذکور ، اذالسلب من جه و الایجاب من جهه اخري کما عملت
ترسانیدن به خلود در آتش متوجه خصوص کفـار اسـت امـا مـرتکبین گناهـان      فرماید: امامیه اتفاق نظر دارند که  شیخ مفید می .4

 ).14: 1414(شیخ مفید،  کبیره که از اهل معرفت به خدا و اقرار به فرائض الهی و از اهل نماز هستند مخلدّ در جهنم نیستند
ی در کشف المراد گوید: حق آن است که عقاب صاحبان گناهان کبیره  .5 گـردد و بـالاخره روزي    قطع مـی جناب علاّمه حلّ

 )276: 1383شیروانی، ( وارد بهشت می شوند.
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صـاحبان گناهـان   آید که راي معتزله بر عـدم بخشـایش    از مجموع مطالب فوق به دست می
کبیره یا کلیه به کفر ایشان از نظر ملاّصدرا و جمهور متکلمـین شـیعه وهمچنـین عرفـاي بـزرگ      
مانند ابن عربی و فیض صحیح نیست و کسی که گناه کبیره انجام داده اسـت بعـد از مـدتی کـه     

ر کنـد و عـذاب او دائمـی نیسـت ه ـ     شود از این عذاب نجات پیدا می مورد عذاب الهی واقع می
چند وجود و بقاء اودر جهنم امري دائمی باشد یعنی در دوزخ سپري نماید همانگونه کـه قـرآن   
د در آتش می داند اما عذاب آنها دائمی نیست بنابراین طبق نظر ملاّصدرا صاحبان  ایشان را مخلّ

ا شود ت ـ گناهان کبیره نیز می توانند مورد شفاعت قرار گیرند و شفاعت در مورد ایشان سبب می
  ).283: 1392جمال زاده، ( مجازات و عقوبت از آنها برداشته شود

  مندي از شفاعت بهرهدر  تشکیک -6
ت که توسط ملاّصـدرا تبیـین و   مندي از شفاعت تشکیکی است. این اصل متعالی اس بهرهگفته شده 

و مند شده است به این معنا که وجود حقیقتی واحد داراي تشکیک است که بر اسـاس نقـص    نظام
اولـین موجـود   . کمال داراي مراتب است و شاهد بـر وحـدت وجـود، همـان وحـدت معنـا اسـت       

مستفیض از نور الهی، عقل اول و ممکن اشرف و برترین بنده الهی یعنـی حقیقـت محمـدي (ص)    
 ، ج1366ملاّصـدرا،  ( باشد زیرا اولین کسی است که نورانیت به نور الهی را تقاضا نموده اسـت  می

کنند و پـس از انقضـاي    ا درقیامت به اذن الهی ابتدا تمامی شافعین اقدام به شفاعت می)؛ فلذ344 :3
  رسد. شفاعت همه آنها به حکم ارحم الراحمین موقع شفاعت خداي متعال می

 شفاعت براي دفع و رفع عقاب -7
 گفتـه شـد کـه شـفاعت بـه معنـاي جفـت اســت در مقابـل طـاق و از آنجـا کـه علـل طبیعـی بــا             

شـود. طنطـاوي در    اذن پروردگار و اراده حق تأثیر می ورزد لذا شفاعت اطلاق می شدن ضمیمه
تفسیرالجواهر گوید: بذرهاي شـفاعت علـم و درخـت آن عمـل و میـوه آن نجـات در آخـرت        

شفَع یوم القیامه ثلاثه: الانبیاء ثم العلماء تـم الشـهداء  «است:  پـس  64  :1ج ،1991 طنطـاوي، ( »ی (
ر روابـط  ی است که افراد در زنـدگی خـود و د  رفتار اجتماعبه اخلاق و  درجات شفاعت وابسته

  اند.   اجتماعی با دیگران داشته
کمال حیدري در شرح مطالب طنطاوي گوید: سـخن طنطـاوي داراي دو نقطـه و    علامه سید

مطلب اساسی است: اول: که در آن بحث و سخنی نیست این است کـه رابطـه حقیقـی و علاقـه     
اعتقاد انسان و خلق و عمل او دراین دنیا و جزاي اعمـالش در دنیـاي دیگـر وجـود     وجودي بین 
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). مطلب دوم: شفاعتی که در آیات و روایـات آمـده اختصـاص    116ه.ق : 1434حیدري، ( دارد
به دفع عقاب دارد قبـل از آن کـه سـبب عقـاب حاصـل شـده باشـد و بـه رفـع عقـاب ثابـت بـر             

بعد از ثبـوت جـرم و لـزوم عقـاب دلالـت نـدارد. توضـیح         گناهکاران و مجرمان در روز قیامت
مطلب اینکه شفاعت موردتایید و اذعان این نظر به آن است که نـزول شـریعت بـر انبیـا و تعلـیم      
مردم توسط آنها و هدایت به سمت اعمال صالح و بیان راه هاي توبـه و عمـل بـه آن همـه اینهـا      

ت کـه شـفاعت دردو وجـه دفـع و رفـع بـر       مجازات اسـت. دراینجاس ـ  سبب براي دفع عقوبت و
ــا و گناهــان     ــه گمراهــی ه ــارتی شــفاعت از ورود ب ــه عب ــاب گناهکــاران اثرگــذار اســت. ب عق

شـود و هـم در صـورت     دارد و قبل از ورود عقاب  موجب بخشایش گناه می خوددداري باز می
. پس اگـر  ورود عقاب برشخص گناهکار، در حین جاري بودن آن، رفع عقاب را به همراه دارد

گناه کرده باشد و فرد گناهکار شناخته شده باشد و در حق وي مجازات ثابـت شـده باشـد اگـر     
معتقد به برطرف شدن مجازات شدیم در اینجا رفع صورت گرفته اسـت. هریـک از ایـن دو بـه     
رفتار فرد در زندگی فردي و اجتماعی وابسته است و این که رفتار وي در چارچوب معیارهـاي  

چگونه در زندگی ظهور یافته اسـت. براسـاس ایـن نظـر و رویـه ارتبـاطی میـان شـفیع و          اخلاقی
کننده، وظیفه پیامبران و امامان و اولیاي و علما و کتب آسمانی این اسـت کـه وحـی     درخواست

هاي نجات و رستگاري را به آنها بنمایانند و از وقوع در لغزشـگاه هـا    را به مردم تبلیغ کنند و راه
  ن بازدارند تا به این وسیله اسباب دفع عقاب از آنها شوند. و گناها
به تحلیلی که از عنصر علت و معلولی در مفهـوم شـفاعت بـه عمـل آمـد، در اینکـه         توجه با

اي از ملائکـه و دسـت    و بـه اختیـار عـده    شفاعت در روز قیامت بعد از اذن و رضاي پروردگـار 
ک به رحمت و عفو و مغفرت خداوند با نظـر داشـت    مردم صورت گیرد و ایشان بتوانند با تمس

عـذاب دور   دیگر اوصاف پروردگار که شامل حال بنـدگان گناهکـار مـی نمایـد از عقوبـت و     
شوند. این رویکرد است که عامل تغییر در رفتار اخلاقی و تحول در رفتار اجتماعی افـراد را بـه   

مسیر تکامل رشد و تغییر رفتـار انسـان را   دنبال دارد. چرا که راه سعادت را مسدود ندانسته و در 
هـا   دهد به طوري که اخلاق مداري را در رفتار اجتماعی را در مسیر آگاهی یافتن انسان نوید می

بهتـرین نویـد    ،قابل رفع کاستیها دانسته و اگر انسانی در طول حیات خـود راه سـعادت را یافـت   
کنـد. ایـن مقبولیـت     ه دریافـت مـی  بخشایش را از طریق عنصر شفاعت نسبت بـه کـردار گذشـت   
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ها بـه همـراه دارد، بلکـه     بازگشت در مسیر سیر الهی نه تنها موجبات سعادت ابدي را براي انسان
  آورد. رشد و بالندگی اجتماعی را با خود به ارمغان می

  اجتماعی –تأثیر شفاعت بر رفتار اخلاقی 
ه در یک برداشـت کلـی از جوانـب    براي ورود به بحث، ابتدا لازم است این سؤال طرح شود ک

چـارچوب مـتقن و محکـم ایـن اصـل اسـلامی؛ نـور، تناسـب          اضلاع وشفاعت که تحت عنوان 
کنـد؟   دفع و رفع عقاب در فلسفه دینی طرح شده است چه هدفی را دنبال مـی ذاتی، تشکیک و 

امـل  در پاسخ به این سوال باید گفت هدف از خلقت آفرینی انسان چیـزي جـز سـیر الهـی و تک    
گیري از اندیشه، رهنمودهاي الهی انبیا و اولیـاي و همچنـین علمـا نبـوده اسـت تـا        انسانی با بهره

انسان از این طریق به خود شناسی دست یابد و بر اساس یافته هاي ذهنی، قلبی به ساخت روابـط  
ه حیـات  هاي الهی مدار ب ـ بهتر با خود و دیگران برسد و در نهایت جامعه با ظهور و زیست انسان

جمعی خود براساس معیارهاي الهی دست یابد. این فلسفه وجودي دین و مقـررات الهـی اسـت    
هاسـت و شـفاعت نیـز بـه عنـوان یکـی از اصـول         کننده رفتار اخلاقی و اجتماعی انسان که تنظیم

کند. پس شـفاعت ارتبـاطی اسـت بـین معبـود، شـفیع و        را دنبال نمی ،پذیرفته شده دینی جز این
ونده. تا از این رابطه تنها و تنها شفاعت شونده به سعادت دست یابد و سعادت نیـز در  شفاعت ش

فاعت نخواهد بـود  جز هدف فلسفه شدو جهت دنیوي و اخروي صورت می گیرد و این چیزي 
صــبر،  خــوش خلقــی،، مراقبــت و محافظــت، ســکوت، ادب، پندپــذیري، تقــواکــه در عناصــر؛ 

ی اخلاق ـ بـه شـکل رفتارهـاي    معاشرت با عالمان، از بدهکاريپرهیز ، نیکوکاري و یاري رسانی
شـود. بـر    رسد و مایه تکامل فردي و رشد اجتماعی می اجتماعی در عملگرایی افراد به ظهور می

  این اساس در ادامه این عناصر مورد توجه نویسنده قرار گرفته است.
  ی اجتماعیاخلاق شفاعت و اصلاح رفتار

شفاعت اصلی براي مشتاقان اصلاح عملکرد است تا از این طریق به سـعادت دنیـوي و اخـروي    
اسلام دینی اجتماعی است و احکام فردي آن نیز آهنگ اجتماعی دارد و از دست یابند و چون 

و اجـراي اهـداف    تربیت اجتماعی اخلاقی ها براي اصلاح و تقویت روابط اجتماعی و تحقق آن
کننـد   ؛ لذا اصول طرح شده در اسلام نیز همین رویکرد را دنبال مـی گیرد ه میمقدس جامعه بهر

که هم جبنه فردي و هم جمعی از یکسو و هم رسـتگاري دنیـوي و اخـروي آن از سـوي دیگـر      
 هاي گمراه کننـده باشـد.   ها به دور از دغدغه کند که در آن زندگی انسان ساختاري را ایجاد می
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اخلاقی با رویکـرد قرآنـی بـه مثابـه عـاملی مهـم در        جه به پایه هايتو ،هدف اسلام در این سیر
، تقوا آید و تثبیت و ایجاد جامعه مطلوب اسلامی و پایداري تربیت صحیح اجتماعی به شمار می

شـوند. جامعـه    هـا محسـوب مـی    ترین این پایـه  مهم ،اجتماعی امنیت و وحدت ,اجتماعی عدالت
اخلاقـی را عامـل سسـتی و بـی      هـاي  عه بدون توجه به پایهو جام تربیت اجتماعی و اخلاق بدون
جامعه رو بـه  ،کـه در ایـن صـورت    بایـد دانسـت  ها در عرصه ایمـان و عمـل نیـک     انسان بنیادي

  .)237 : 1392،یابد (سلطانی رنانی انحطاط رفته و فساد و هرج و مرج در آن گسترش می
در اجتمـاع محسـوب   جزو بهتـرین هـا   رفتاري برتر داشته باشد و انسان همواره دوست دارد 

نیـز در امـور اخلاقـی و رفتـار      در انجـام  فعـل پسـندیده    سرعت و سبقت، رقابترو  شود. از این
هـاي دینـی و احکـام     سفارشی اسـت  کـه در برنامـه   اجتماعی نه تنها گرایش فطري انسان، بلکه 

شود. بـر ایـن    ی محسوب میقرآنی مورد تأکید قرار گرفته است و جزء اهداف انبیا و اولیاي اله
اساس شفاعت که رهنمودي به سیر الهی در ذهن و فعل است هدف این بزرگان و برگزیـدگان  

  هاي مشتاق را زیر چتر نجات از زشتی ها و عقوبت آن قرار دهند.   خداوند است. تا انسان
یـن  اخلاق اجتماعی عبارت است از کلیه رفتارهـاي اختیـاري فـرد در مقابـل دیگـران. چـه ا      

رفتار به عنوان رفتار خاص شخص باشد و یا رفتار گروهی فـرد (ماننـد رفتارهـاي اعضـاي یـک      
حال اگر این رفتـار بـا    حزب و یا گروه خاص در مقابل اشخاص و یا گروه ها و یا افراد دیگر)،

در سـبک و   وي آداب و اخلاق اجتماعی به عنوان الگویی برتر که قالب متقن اخلاقی شخصی 
یـک   زیباترین و بـا ارزش تـرین شـاخص هـاي زنـدگی      نماید وگی خود رعایت می سیاق زند

براي رسـیدن   شود.نقش پذیر، را به نمایش گذاشته استانسان رها شده از قید و بندهاي دنیوي 
هاي اجرایی اخلاق اجتماعی باید به درسـتی و جـامع رصـد شـود تـا فـردو        به این مهم، ضمانت

ایــن  .)1395 ،ایلکــار.ك: بســتر رشــد و تعــالی را فـراهم ســازند ( اجتمـاع در کنــار هــم بتواننـد   
شیوه تعامل و برخورد با دشـمنان در روابـط اجتمـاعی،    ، رفتار انسان دوستانه ها گویاي، ضمانت

در روابط اجتماعی، حفظ حـریم   بینی تکبر و خود بزرگعدم   مهرورزي در حق خویشاوندان،
 رسیدگی بـه  نوع برخورد با از کار افتادگان و ها، خصوصی افراد و حرمت فردي و اجتماعی آن

یگان، همگی گویـاي اوج اخـلاق مـداري    همسا با برخورد نوع حتی بیماران و درماندگان امور
کـه یکـی از جنبـه هـاي آن نجـات       است اصول اخلاق اجتماعی در مبانی نظري اسلامقرآنی و 
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مبران و اولیـاي از طریـق قـدرت    ها توسـط رابطـین و برگزیـدگان مبـدآ هسـتی یعنـی پیـا        انسان
  دهی به اذن خداوند است که موجب رهایی از زشتی ها و عقوبت حتمی آن است. شفاعت

وجـود  برتـر کـه کمـال آن در     و درجـات  انسان اگر می خواهد به مقاماتدر این رویکرد، 
خود را بر میزان دسـتورات و سفارشـاتی    باید اخلاق انسانی نائل گردد، خداوند است،لایتناهی 

بـه  که از ناحیه وجود هستی اعلام شده است تطبیق نماید و در حوزه اجتماع و ارتباط با دیگران 
 بـا کسـب  شـود و  هـا   دیگـر انسـان  تواند محبوب دل هاي  نمایش بگذارد. این گونه است که می

دور از تــزاهم و آزار  هــاي مختلــف بــه زنــدگی اجتمــاعی خــود را در حــوزه عــزت و کرامــت 
ولی  بر خوردار نباشند؛مکارم اخلاقی  ازاصولاً مردم حتی اگر خود دیگران دنبال کند. چرا که 

 انـرژي از  گیـري  بهـره و سعی و تلاش خود را در  را دوست دارند کرامت انسانیافراد متخلق به 
موجـودي  هاي دینی  ادله  انسان از نظر قرآنآنان بکار می گیرند. چرا که  یوجود و انوار اخلاق

تحـول پـذیر و    و )3؛ تغـابن، آیـه  15؛ شوري، آیـه 3؛ غافر، آیه 18در حال صیرورت (مائده، آیه
در ادامه حیات خود در دنیا با افعال و کرداري که بـه مظهـور   است. به این معنا که  رشد و کمال

ساخت بر معیارهـاي   آورد که در صورتی این می رساند زمینه هاي ساخت خود را نیز فراهم می
 138در آیـه  طـور کـه    شـود و همـان   دینی استوار باشد به کمال برتر و سیرت الهی نزدیـک مـی  

     1.کند است دریافت میرنگ خدایی که بهترین رنگ را اشاره دارد، سوره بقره 
این بدان معناست که انسان اگر بخواهد رنگی بگیرد باید رنگ خدایی بگیرد؛ یعنی صـفات  

. بـا چنـین تخلـق بـه     رسـاند و از صـفات سـلبی دوري کنـد    ظهـور  به داوند را در خود کمالی خ
گیرد و به عنوان جانشین و  جايدر جایگاه خلافت الهی  قادر استصفات الهی است که انسان 

هاي برگزیده یار و کمک کار دیگر  ؛ ولی در این مسیر انسانرفتار کندخداوند در زمین  خلیفه 
دستگیري آنها از طروق مختلف و از جمله عنصـر شـفاعت، آنهـا را بـه قـدرت       افراد هستند تا با

بخشنده اصلی یعنی خداي متعال متصل و مرتبط نمایند و زمینـه نجـات آنهـا را کـه از درجـات      
انسـان  د طریـق اسـت کـه    . تري از نور هستی برخوردارند به روشنایی نامنتها وصـل نماینـد   پایین

و بـه رقابـت بـا     شـود  مـی پسندیده و امـور خیـر پیشـگام و پیشـتاز     نسبت به همه کارهاي نیک و 

                                                                                                                                              
صبغه االله و من أحسن من االله صبغه و نحن له عابدون؛ این است نگارگري الهی و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و مـا او را   .1

 .)سوره بقره 138آیه ( پرستندگانیم



  ١٤٠٢  �ھار و ���تان ،٥٤ �ماره د�م،�� �  سال /اد�ی �قد �طا�عات دو�ص�نا� /// ١٧٤

 

؛ آل عمران، 21؛ حدید، آیه61جوید (مؤمنون، آیه میدیگران در کارهاي خیر سرعت و سبقت 
   ).48؛ مائده، آیه148؛ بقره، آیه133آیه

  آثار تربیت اخلاقی شفاعت
گذشـته میـان ایـن دو    در هم تنیدگی فرایند تربیت و اخلاق موجب شـد کـه مـرز مشخصـی در     

تصویر نشود و فرایند تربیت با اخلاق همسـان پنداشـته شـوند و اخلاقـی بـودن بـه مثابـۀ تربیـت         
یافتگی انگاشته شود چنان که غزالی چنین نگاشت: معنی تربیت این است که مربی، اخـلاق بـد   

. ) 52 :3ج  ،1393 را از آدمی باز ستاند و به دور اندازد و اخلاق نیکـو جـاي آن بنهـد (غزالـی،    
نویسد: تربیت پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمامی استعدادها و  این باره می رستاد مطهري دا

هاست تا از ایـن طریـق متربـی بـه حـد اخلقـاي کمـال برسـد          ایجاد تعادل در هماهنگی میان آن
و روان  و به تعبیر یکی از نویسندگان غربی، تربیت در زمینـۀ جسـم و جـان   ) 8: 1393(مطهري، 

   .)40 :1385گیرد (حجتی،  هاي وجود او را دربرمی انسان است و تمامی زمینه
بررسی اهداف و غایات تربیت نـه در صـلاحیت علـم و نـه در حـد تکنیـک بلکـه فقـط در         

و فراینـد تربیـت تمـامی ایـن رفتارهـاي       .)62 :1396 صلاحیت فلسفه و اخلاق است (شـکوهی، 
قی و صفات اندیشه هاي مربـوط بـه آن مخـتص عـالم انسـانی و      عادي و طبیعی و نیز رفتار اخلا

 .)78 :1394 قابل ستایش و ستایش و نکوهش و ریشۀ آن فضیلت جوئی فطري اسـت (پـاپکین،  
انسان در پرتو تربیت اخلاقی از رذایل و صفات نکوهیده می رهد و به فضـایل و خصـلت هـاي    
ستوده آراسته می گردد، فضایل با تکرار اعمال شایسته به تدریج در نفـس رسـوخ یافتـه، رو بـه     

نهـد   افعال نیکو از فرد سر می زند و او از انحطاط و پستی رهایی یافته و رو بـه سـوي تعـالی مـی    
  ) 44: 1388ی، (بهشت

توان تربیت اخلاقـی را ایـن چنـین تعریـف کـرد: بـرانگیختن،        به نکتۀ فوق می توجه اینک با
هـاي   فراهم ساختن و بکار بستن ساز و کارهاي آموزشی و پرورشـی در جهـت دریافـت گـزاره    

اخلاقی و شناختن و شناساندن فضایل و رذایل و زمینه سازي براي ایجاد نگـرش و روي آوردن  
هـاي اخلاقـی بـه منظـور رسـیدن بـه        اخلاق حسنه و تقید و پـاي بنـدي و عینیـت دادن ارزش   به 

سعادت و کمال جاودانه تربیت اخلاقی نـام دارد. بـر ایـن اسـاس، رسـیدن بـه سـعادت و کمـال         
کننـده تربیـت روح و روان و    که با شفاعت به عنـوان راه سـهیل  . نام دارد جاودانه تربیت اخلاقی



 ١٧٥    \\\   � ر�تار اخلا�ی و ا��ما�ی ����ی � ��� ملاصدرا و آیات ��آ�ی   �فا�ت  آ�وزۀ تأ��ر 

 

ارهاي ارزشی افعال و کردار در ارتبـاط اسـت و آنگـاه کـه شـفاعت شـونده در       کننده معی تنظیم
شـود و بـا شـفاعت     گیرد اصول پذیرفته شده اخلاقـی پایبنـد مـی    کننده قرار می ارتباط با شفاعت

کننده تعهد و پیمان می بندد که از آن اصول عدول ننماید و در چارچوب آن معیارهـاي انسـان   
تـوان   تماعی خویش را پایه ریزي مجدد نماید. اینجاست که میساز سبک زندکی شخصی و اج

مات دین اسلام به شمار مـی  گفت، رود و اصـل آن تردیدناپـذیر اسـت. در ایـن      شفاعت از مسلّ
شونده براي اسقاط عقاب یا افزایش پاداش، نیروى خود را با نیـروى شـفیع گـره     فرایند، شفاعت

جسـتن از   نفـوس مسـتعد بـا یـاري     نیبنـابرا  ؛شود میزند و سبب تکامل و ارتقاي هستی خود  مى
کـه   نجـا  آ پیوندنـد. از  یابند و به رحمت بیکران الهـی مـی   مقربان درگاه حق از ظلمت نجات می

روح انسان براي دریافت وضعیت جدید و رسیدن به کمال، نیازمند اسـتعداد و آمـادگی اسـت،    
شـدن بـاطن و    ها، موقعیت براي نـورانی   حجابهرگاه این آمادگی به وجود آید، با رفع موانع و 

 هاي ترقی و تکامل  رو، شفاعت یکی از راه دهد. ازاین شود و شفاعت رخ می ترقی آن فراهم می
بلکـه راهـی بـراي     .)144 :1399، مؤمنی و پور خالقیرود ( نفس بعد از مرگ به شمار می نه تنها

هـاي معنـوي ارائـه شـده در طریـق شـفاعت       بهبود روابط اجتماعی انسان است تا بر اساس معیار
سبک زندگی اجتماعی خود را در مدار قرب بـه مبـدأ هسـتی و گسـترش دامنـه انسـان دوسـتی        

اجتمـاعی شـفاعت    –حال براي تعیین حـوزه عملکـرد شـفاعت بـر رفتـار اخلاقـی       . تنظیم نماید
ا مورد بحـث و  شونده لازم است این اصل اسلامی با نظر داشت آیات قرآنی و نظریات ملاصدر

  تبیین قرار گیرد.
هـاي اجتمـاعی و    در حـوزه  نیـک  تواند به عنـوان رفتـاري   که می یاخلاق رفتارهايبرخی از 

ها را بهبود می بخشد به شـرح   تحت تأثیر نیرو شفاعت برگزیدگان، زمینه نجات و سعادت انسان
  زیر است؛

 )183و  21شـده (بقـره، آیـات    تقوا در آیات قرآن به عنوان برآیند عبادت معرفی  ؛تقوا-1
لقمان حکیم نیـز  ) 282چنانکه برآیند تقوا نیز یقین و علم لدنی الهی دانسته شده است (قره، آیه 

فرماید: فرزندم! بر تو باد به پرهیزگاري کـه سـودمندترین معاملـه     در بیان آثار و برکات تقوا می
انی بـاش و بـر رهـایی دوبـاره از     است و اگر گناهی از تو سر زد در پی آمرزش خواهی و پشـیم 

اینجاست کـه نقـش شـفاعت بـه عنـوان عـاملی         .)72 :1395 ،دیلمی مانند آن بکوش (موسوي،
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بازدارنده موجب ورود فرد به راه درست را هموار مـی نمایـد تـا از ایـن طریـق ضـمن دوري از       
انسـان در  کـه   انجام فعل مذموم  موجبات رفع عقاب را فراهم می آورد. ین رویکرد دینی است

و پرهیـز از  بـه آنهـا باشـد     عمـل   پاي بنـد  نیکی هابرترین  ضمن شناخت برخورد اجتماعی باید
لقمـان حکـیم   چنـان کـه   . پافشاري کندرفتار ناشایست اجتماعی در معاشرت و ارتباط اجتماعی 

می فرماید: فرزندم! با مردم درگیر مشو که منفور مـی شـوي و خـود را سـبک مکـن کـه ذلیـل        
 .ي. و خود را شیرین مکن که خورده شـوي و خـود را تلـخ مکـن کـه کنـار گذاشـته شـوي        شو

دهـد تـا از    ) این سخن لقمان راهی به سـوي سـعادت نشـان مـی    23، ح 429 ،:ق1403 (مجلسی،
طریق ارتباط با برگزیدگان درگاه الهی پیشگیري از فعل مذموم  صورت گیرد تـا در نتیجـه آن   

تر از نور مبدأ اصلی قرار دارنـد   ها که در درجات پایین دد و انساندفع مجازات اخروي مسیر گر
با توسل به رابطین که به این مبدأ متصل هستند با ذهنی مرتبط و پذیرندة امـر الهـی، کـارکردي    

 پسندیه در امور اجتماعی داشته باشند.    
اساسـی  در حوزه تربیت و تزکیه، نقـش موعظـه و پنـد، یـک نقـش مهـم و        ؛پندپذیري-2

رو به پیامبران فرمان داده شده که موعظه کننـد تـا دل هـاي آمـاده از آن بهـره منـد        است. از این
فرمود: فرزندم! بـر تـو بـاد پنـد و انـدرز؛       لقمان حکیم نیز به فرزندش می .)125شوند (نحل، آیه

پیرمـرد از  پس به آن عمل کن، که اندرز براي دانا از عسل گواراتر و بـراي نـادان از بـالا رفـتن     
  .)18 ، باب72 :1395دیلمی،    ،نردبان دشوارتر است (موسوي

هـاي برگزیـده در    پندپذیري راهی به سوي بهره مندي از فعل و سخن افراد شایسته و انسـان 
کنند، توان یافتن  طیف نورانیت است. با این رویه آنان که درجات پایین نور مبدأ را دریافت می

آورند و با الگو قرار دادن گفتار و کـردار انبیـا و اولیـاي     دست می سر چمشه سعادت ابدي را به
به کمالات بیشـتر دسـت مـی یابنـد و در نهایـت از طریـق شـفاعت کـه خـود نـوعی ارتبـاط بـا             

  هاي منتخب است، دفع امور شیطانی و رفع عذاب اخروي را میسر می نمایند. انسان
کننده سعادت انسان است. چـرا کـه ادب بـه     دو رفتاري است که تضمین ؛سکوتو  ادب -3

بـه ظرافـت هـاي رفتـاري و گفتـاري در هـر        مراعـات ظرایـف رفتـار و گفتـار در جامعـه     عنوان 
؛ 1فرمایـد  از همـین رو، امـام صـادق (ع) از زبـان لقمـان حکـیم مـی        .موقعیتی توجه داشته باشـد 

                                                                                                                                              
  .یا بنی، ان تأدبت صغیرا انتفعت به کبیرا .1
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، 419ق، ج1403مجلسی،بري ( فرزندم! اگر در کودکی ادب آموختی در بزرگی از آن بهره می
   .)13: 13ح

عنصري خلاف فعل ناشایست است. آنگاه که معیارهاي اخلاقی پذیرفته شده نایدیـده   ادب
گرفته شود و هیچ الزامی براي بهبود رفتار اجتماعی نسبت به دیگران مـورد توجـه قـرار نگیـرد،     

توانـد   ه نیروي شفاعت میهاي برگزیده ارتباط بر قرار کرد. اینجاست ک توان با انسان چگونه می
به طوري که از طریق رابط به مبدأ نورانیت هستی وصـل شـده و   . بر رفتار انسان تأثیرگذار باشد

  گیري از این ارتباط معنوي به التزامات بیرونی و درونی خود پایبند می گردد. با بهره
و در  دیاب ـ دسـت مـی  از اضطراب و تشویش به آرامش در جریان سکوت قلب و عقل انسان 

زمینـه بـراي    پردازد تا از این طریق به تفکر می نظم و منطق و صحیح، همراه با یک مسیر درست
آفـاق و انفـس حقـایق بـر وي     اینجاسـت کـه    .)1396 ،الهامات الهی فراهم آید (شـریف خـانی  

یابد. امام صادق(ع) از لقمان حکیم نقل  شود و به علوم شهودي و حضوري دست می آشکار می
؛ فرزندم! اگر می پنداري که سخن از نقره است؛ همانا سـکوت از  1که ایشان گفته است کند می

   .)6، ح114: 2تا: ج طلاست (کلینی، بی
دهد تا سکوت پیشـه کنـد و در جـواب سـخنان یـاوه       خداوند به حضرت مریم (س) فرمان می

نیـز مـأمور بـه    همچنـین حضـرت زکریـا (ع)     ).26و  25دیگران خود سخنی نگوید (مریم، آیـات  
این رویه رفتاري همسو بـا جریـان شـفاعت اسـت. چـرا کـه         )41عمران، آیه (آل .شود سکوت می

شفاعت مرتبط کردن شخص است به مبدأ بخشش و معرفت که با علم شهودي و احساس درونـی  
معنوي که همسو با شفاعت است بر کرارکرد بیرونی و رفتار اخلاقی به عنـوان معیـاري از اصـلاح    

ور مورد توجه اولیاي و انبیا الهی بوده است و آنهـا از طریـق ارتبـاط بـا مبـدأ نورانیـت و مـرتبط        ام
به درجات ایمانی شان، مـی تواننـد مسـیر اصـلاح درون افـراد را       نمودن دیگران به این مبدأ باتوجه

 .تسریه بخشند تا از این طریق فعل ایمانی افراد در جامعه زمینه ساز اصلاح اجتماع گردد
شـود.   مـی  الهـی  سیر و سلوكمنجربه  اموري چون مراقبه و محاسبه؛ مراقبت و محافظت -4

خود چه بسیار افراد هستند که با عدم مراقبت و محافظت در فعل و کردار و عدم سلامت نفس، 
. این کارکرد ذهنی و روحی اند هاي اجتماعی سوق داده و جامعه را به سوي مفاسد و نابهنجاري

                                                                                                                                              
 .بنی، ان کنت زعمت ان الکلام من فضه فان السکوت من ذهب یا .1
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ندي از جریان شفاعت قادر است با سرعت بیشتر و التزام مؤثرتر شخص را در مسیر نور با بهره م
بـه میـزان ظرفیـت     کران نورانیت و باتوجـه  بی انتهاي الهی قرار دهد تا با بهره مندي از دریاي بی

  معنوي راه سعادت دنیوي را بپیماید و موجبات دفع و رفع عقاب را فراهم نماید.
هایی هسـتند کـه در    که ویژگی قی، صبر، نیکوکاري و یاري رسانیخوش خلهمچنین است 

فرمایـد:   لقمـان حکـیم مـی    شوند. از اینجاست که عملکرد انسان مایه رفتار اجتماعی  سازنده می
نفس خود را وادار کن تا در امور شکیبا باشد. در رفع مشکلات برادرانت تحمـل نمـا   ...فرزندم! 

هـر یـک از    .)14، ح 419 :13ج  ،ق1403 ه بـاش (مجلسـی،  و با همه مـردم اخـلاق نیـک داشـت    
خلقیات گفته شده تحت تأثیر شفاعت بر بهبود جریان ذهنی و عملگرایی دینی و معنـوي انسـان   

توانـد   تأثیرگذار هستند. چنان که صبر عـاملی بـر پافشـاري و مـداومت در جریـان شـفاعت مـی       
 مؤثرترین عامل دریافت نعمات بیکران الهی و حرکت در مسیر بهزیستی عملی باشد.

 ـ-5 یـن و بـدهکاري نسـبت بـه     اخـلاق اجتمـاعی پرهیـز از د   وجهـی از   ؛دهکاريپرهیز از ب
دیگران است. لقمان حکیم می فرماید: فرزندم! بی نیازي را در دلـت قـرار ده و هرگـاه نیازمنـد     
شدي مردم را از آن آگاه مکن که نزد آنان بی ارزش مـی شـوي بلکـه از دریـاي برکـت خـدا       

دم توجه به این رفتار و گرفتار عدم انجام تعهـدات شـدن   ع )72: 1395دیلمی،  بخواه (موسوي،
خود راهی در مسیر بی عدالتی و کسب گناه است که اگر انسـان بتوانـد بـا رفتـار اولیـاي و انبیـا       

معنوي پیدا کند، ضمن توجه به عـدم تـأخیر انـداختن دیـون، در      –مواجه شود و ارتباط روحی 
رونـی شـفاعت بازگشـت وي بـه اصـلاح عمـل       آلـود از طریـق نی   صورت ارتکاب فعلی معصیت

شود تا نه تنها به سعادت ابـدي خـود لطمـه نمـی زنـد؛ بلکـه دیگـران را نیـز دچـار           هموارتر  می
  خسران و زیان نخواهد کرد.     

نیز راهی بـه سـوي سـعادت    گیري از علم و دانش آنان  معاشرت با عالمان و بهره طورکلی به
اي است کـه از طریـق گفتـار، کـردار     لمان براي انسان سرمایه معاشرت با نیکان و عااست. زیرا 

. لقمـان  دهنـد  پسندیده و نوع ارتباط شایسته خود، زمینه راهیابی انسان را به صراط برتر نشان می
ها  حکیم در این باره می فرماید: فرزندم! همنشین عالمان باش و نزدشان زانو بزن که خداوند دل

 .ســازد د همــان گونــه کــه زمــین را بــا بــاران زیــاد زنــده مــی کنــ را بــه نــور حکمــت زنــده مــی
لقمان همچنین در عبارت دیگري بر ترك هرگونـه رفتـار   ) 22، ح 204 : 1ج  ،ق1403(مجلسی،
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؛ فرزندم! هزار دوست بگیر که هزار هم کم اسـت و  1دهد و می فرماید سازنده دشمنی پرهیز می
لقمان  )4، ح 414 :13ج  ،ق1403(مجلسی، .یک دشمن هم مگیر که یکی از آن هم زیاد است

؛ فرزنـدم! مـردم را ناسـزا    2از دشنام و ناسزایی در معاشرت اجتماعی اجتناب داده و مـی فرمایـد  
  ).  23، ح 430 :13ج  ،ق1403مگو تا سبب دشنام به پدر و مادر خود نگردي (مجلسی،

کـه   اجتماعی افـرادي بـود   - یآنچه گفته شد نمایی از تحول آفرینی شفاعت در مسیر رفتار اخلاق
نمایند از طریق همسو شدن با اولیاي و انبیا الهی و کسـب فیوضـات    مشتاق سعادت هستند و تلاش می

  تر شوند تا به دفع خسران دنیوي و رفع عقاب اخروي دست یابند. به نور اصلی هستی نزدیک
  گیري نتیجه

آن در نظریه ملاصـدرا قابـل دریافـت     عنوان نتیجه کلی از بحث شفاعت و بیان و تحلیل آنچه به
 آیـات  از گیـري  الهام با مسلمان متفکران که است کلامی مباحث ازجمله است، این که شفاعت

کردند. در بحث شفاعت به عنوان عنصر تأثیرگذار بر شفیع و شـفاعت خـواه    مطرح را قرآن آن
دیگر ایـن وجـود فلسـفه علـت و     استیلا دارد در رابطه میان علت و معلول نهفته است. به عبارت 

گر شـفاعت از شـفیع اسـت و مراتـب ایـن دو را نسـبت بـه یکـدیگر در          معلولی است که توجیه
  دارد. اینجاست که فلسفه این رابطه بر رفتار فردي و اجتماعی اثرگذار است. ارتباط نگه می

کند  ت میثاب آیات زیادي در مورد شفاعت و ابعاد حقیقت آن در قرآن کریم آمده است و
که یکی از مسلمات نزد مسلمانان اصل شفاعت است و همه مسلمانان معتقد به شـفاعت در روز  
جزا هستند اما این اصل مهم که داراي آثار تربیتی فراوانی است باید حقیقـت آن روشـن گـردد    

  زیرا تفاسیر و معانی مختلفی براي این حقیقت و این اصل تربیتی و اخلاق شده است
عی طلب آمرزش و مغفرت از سـوي برگزیـدگان؛ انبیـا، اولیـاي و علمـا در حـق       شفاعت نو

شـود و در بعضـی    دیگران از مبدأ هستی است که به فرمان و اراده آن مبدأ جـاري و سـاري مـی   
؛ زیـرا تزکیـه نفـس انسـان را بـه      آیات قرآن بر آن تصریح فرموده است و عنصري در سیر الهی

اهل محافظـت و مراقبـت    و همنشینی باها  ها و پلیدي زشتی زدوري او  کند نزدیک میکمالات 
  . شودنزدیک و از نقص دور  الهی به کمالاست تا محاسبه نفس  ساز زمینه

                                                                                                                                              
  .یا بنی، اتخذ الف صدیق و الالف قلیل و لا تتخذ عدوا واحدا، و الواحد کثیر. 1
 .ی، لا تشتم الناس فتکون انت الذي شتمت ابویکیا بن .2
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مغفرت از طریق واسطه که پیامبران و اولیاي هستند صـورت مـی گیـرد و گـاهی نیـز بـدون       
الذین آمنـوا توبـوا الـی االله    یا ایها «شود همانطور که فرموده است:  واسطه این مغفرت حاصل می

منان، بـه درگـاه خـدا توبـه نصـوح (بـا خلـوص و        الا اي مؤ)؛ 8سوره تحریم، آیه ( »توبه نصوحاً
دود   «و باز می فرماید:  دوام) کنید، باشد و حـیمـی ر نَّ رب سـوره  ( »و استغفروا ربکم ثم توبو الیـه ا

ش توبه و انابـه کنیـد کـه خـداي مـن      و از خداي خود آمرزش طلبید و به درگاه )؛90هود، آیه 
نکات برداشتی از ایات قرآنی و با نظـر داشـت    به  . باتوجهبسیار مهربان و دوستدار بندگان است

 .هاي فیض خداوند در دو قوس صعود و نزول هستند کنندگان واسطه شفاعت ،دیدگاه ملاصدرا
اولـی هسـتند و بـه دلیـل      زیرا که موجودات متقدم در دریافت فیض نسبت به موجودات متأخر،

هـا کامـل، فـیض     ها عادي توسط مجردات و انسـان  سنخیت میان علت و معلول، مادیات و انسان
 در کامـل  هـاي  انسـان  و نـزول  قـوس  مجرد در موجودات ملاصدرا کنند خداوند را دریافت می

شـفاعت اصـلی اسـت     ؛ لذاداند می کننده بودن، شفاعت فیض در واسطه دلیل به را صعود قوس
که در پرتو آن و از طریق کسب نور شفیع از منبع اصلی به شفاعت کننده مسیر درست زنـدگی  

دهد تا فرد مشتاق به شفاعت با دریافت نور از خداي متعـال   دنیوي و نعمات اخروي را نشان می
اجتمـاعی   -با طریقیت رابط که انبیا و اولیاي هستند سبک زندگی خویش را بـر رفتـار اخلاقـی    

کند تا از این طریق دفع و رفع عقـاب صـورت گیـرد و     ریزي می در چارچوب منویات الهی پایه
اصـلاح و تقویـت   به سعادت ابدي برسد. چرا که، شفاعت اصلی اسلامی است کـه در راسـتاي   

از طریق کسب فیوضات الهی برگزیـدگان بـه    تربیت اجتماعی اخلاقی روابط اجتماعی و تحقق
گیـرد. اینـان در تـلاش هسـتند بـا شـیو هـاي         ین بین مبدأ نور و دیگـران صـورت مـی   عنوان رابط

ها را به مبدأ نور نزدیک سازند به طوري که شفاعت نیز ارتبـاطی در همـین راسـتا     مختلف انسان
است. تا ذهن و فعل دیگران که از درجات کمتري از نور برخوردارند با جهت گیري معنـوي و  

وحی که از طریق شفاعت میسر است به راه سعادت نزدیک شـوند. چـرا   بهره مندي از نعمات ر
که این اصل اسلامی هم عاملی بر دفع شر است و هم مانعی براي ظهور افعال شیطانی اسـت کـه   

  شود.   مند شده است منجر می اخروي براي کسی که از شفاعت بهرهدر نهایت به رفع عقوبات 
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 ، الشفاعه، مؤسسه الهدي، لبنان.)ه.ق 1434( حیدري، کمال،

  .اخلاق اسلامی، نشر و پخش معارف، چاپ سوم ،)1382( دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود،
  .ققنوسانتشارات  ،عبدالحسین آذرنگمه؛ ، ترجتاریخ فلسفه غرب ،)1401( ،ر. ج. هالینگ دیل

المفـردات فـی غریـب القـرآن، دمشـق، بیـروت،        ،)ق 1412( راغب اصـفهانى، حسـین بـن محمـد،    
  .دارالعلم، الدار الشامیه
 .دانشگاه تهران ،ترجمه دکتر سیدجلال الدین مجتبوي ؛کلیات فلسفه ،)1394( ریچارد پاپکین،

 .آستان قدس رضوي مبانی و اصول آموزش و پرورش، ،)1396( شکوهی، غلامحسین،
  .دار المفیدوالمختارات،  المذاهب فی أوائل المقالات ،)1414(شیخ مفید، 

 انتشـارات  ،2 ج سبزواري، حکیم ي منظومه شرح درس هاي ،)ق .ه 1429( سیدرضی، شیرازي،
  حکمت، تهران.

 و ترجمـه  آفـرینش،  مراتـب  یـا  نـور  آیـه  تفسـیر  ،)1389( ابراهیم، محمدبن صدرالدین شیرازي،
  تهران. مولی، انتشارات خواجوي، محمد ،تصحیح

 .، انتشارات دارالعلم2ترجمه و شرح کشف المراد، ج  ،)1383( علی، شیروانی،
سـید   ،الشـواهد الربوبیـۀ فـی المنـاهج السـلوکیۀ      ،)1382( ،الدین شیرازي، محمـد بـن ابـراهیم   صدر

 .اسلامی صدرابنیاد حکمت  ،مصطفی محقق داماد
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، حاشیه صـدرالمتألهین برالهیـات شـفا، تهـران،     )1382( محمد بن ابراهیم، ،شیرازي صدر المتالهین
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، انتشـارات  8تـاج 1تفسـیر القـرآن الکـریم، ج    ،)ه.ق 1403(صدرالدین شیرازي، محمدبن ابـراهیم؛  
  بیدار، قم.

  .بوستان کتاب، الشواهد الربوبیۀ فی المناهج السلوکیۀ ،)1398( صدرالدین محمد شیرازي (ملاصدرا)،
،  قـم  قـرآن کـریم،    تفسیر فلسـفى و عرفـانى   ، تفسیر)1366( ، صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم

  .5بیدار ج
  .اسفار الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی ،)1981( محمد بن ابراهیم شیرازي، صدرالمتألهین شیرازي،

  العربی، بیروت، چاپ چهارم.، داراحیا التراث )م. 1991(، محمد اشرف ،عظیم آباديصدیقی 
  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، موسسۀ النشر الاسلامیبدایه الحکمه،  ،)1390( سید محمدحسین، ،طباطبایی
 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، موسسه النشر ، نهایه الحکمه،)1372( ،سید محمدحسین ،طباطبائی

  .الاسلامی
طنطاوي، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم المشتمل علی عجائب بدائع المکونات و غرائب الایـات  

  .1الباهرات، ج
: بیـروت  هاشم؛ ابی حسین احمدبن تحقیق الخمسه؛ الأصول شرح ،)1422(ابوالحسن،  عبدالجبار،

  العربی. التراث داراحیاء
 .اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول ،)ش1389( علیزاده، مهدي،

شرکت انتشارات  ،محمد خوارزمی مویدالدینترجمه؛ ،3احیاء العلوم، ج  ،)1393( حامد،غزالی، ابو
 .علمی و فرهنگی

، 11 دوره ،زمسـتان  ،اندیشـه دینـی   شـفاعت از دیـدگاه صـدرالمتالهین،    ،)1388( ،عباس ،فنی اصل
 .33 شماره

 راه روشن ترجمـه حجـه البیضـاء، سـید محمـد صـادق عـارف،        ،)1400( محسن،فیض کاشانی ملا
  .موسسه آستان قدس رضوي اول، مشهد،

  .نشر مجنون، اي اخلاق حرفه، )1385( ،قراملکی، احد فرامرز
  .2جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 4اصول کافی،  ،تا بی کلینی، محمدبن یعقوب،

  الإسلامیه. دارالکتب: تهران ،1، اصول کافی؛ ج)1407( اسحاق، بن یعقوب بن محمد کلینی،
 .23، ح 429ص  ،، بیروت، داراحیاء التراث العربی13 بحارالانوار، ج ،)ق1403( مجلسی، محمدباقر،
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 3المـواعظ العددیـه (نصـایح شمارشـی) دوره      ،)1396( مرتضـی، سید ،قافلـه باشـی   ؛علی ،مشکینی
 .، باب الرابع238سازمان چاپ و نشر: جلدي، انتشارات: 

  .انتشارات صدرا انسان کامل، ،)1393( مطهري، مرتضی،
 اسـلامی  انجمـن : تهـران  وي، خـواج  تحقیق الآیات؛اسرار  ،)1360( ابراهیم، بن محمد ملاصدرا،

  اسلامی. فلسفه و حکمت
  بیدار.: قم بیدارفر؛ محسن تصحیح الکریم؛ القرآن تفسیر ،)1366( ابراهیم، بن محمد ملاصدرا،

 .ارشاد القلوب، موسسه فرهنگی دارالحدیث ،)1395( ،محمد بن حسن دیلمی، ؛موسوي، محسن
، بخـش اخـلاق اجتمـاعی، قـم، زمـزم       سـیره اخلاقـی معصـومین    ،)ش1385( اصـغر،  نیا، علی الهامی

 .، چاپ اول هدایت
،  ، بخش اخلاق فردي، قم، زمـزم هـدایت   سیره اخلاقی معصومین ،)ش1385( نیا، علی اصغر، الهامی
  .چاپ اول

  ب) مقاله و پایان نامه
ــانی ســیدمهدي   ــلطانی رن ــه ، س ــاعی و پای ــی آن د تربیــت اجتم ــاي اخلاق ــه  ه ــدگاه علام ــرآن از دی ر ق

 .  260- 235صص  ،)34(پیاپی  12شماره  1392اخلاق دوره جدید سال سوم زمستان ، فصلنامه (ره)طباطبایی
هاي اجرایی اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه (با محوریت نامه حضرت به  ضمانت، )1395( مهدي، ایلکا،

دانشـگاه پیـام نـور (وزارت     - دولتـی  ، زهـرا خیراللهـی  : مشاور استاد ،علیرضا پارسا: استاد راهنما مالک اشتر)،
   .دانشکده ادبیات و علوم انسانی -  دانشگاه پیام نور استان تهران - علوم، تحقیقات، و فناوري) 

بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر  ،)1397( احسان، ،منصوريو  محمود ،صیدي ؛مرتضی ،بیات
اشاعره (با محوریت آراي فخررازي) و معتزله (با محوریـت آراي قاضـی عبـدالجبار)     -حکمت متعالیه

 ،بهـار و تابسـتان   ،7، شـماره  4دوره ، تطبیقـی پژوهش هـاي تفسـیر   ،فصلنامه به آیات قرآن کریم باتوجه
  .223-241 صص

شـماره  ، معرفـت  نشـریه ، رابطه شفاعت با مقام معنوى مؤمنـان  ،)1394( ،سید مصطفی ،نسب حسینی
 .27/02/1394 انتشار ،180ه نشری

شفاعت و نسبت آن با تکامـل نفـس از منظـر حکمـت     ، )1399( ،ناصر مؤمنی،  حسین؛ ،پور خالقی
 ،104 پیــاپی شــماره - 1 شــماره ،52 دوره ،8مقالــه ، جســتارهایی در فلســفه و کــلامفصــلنامه ، متعالیــه

 .143-160 صص شهریور،
 .ه.ش 1383، انتشارات مولی، سال 9خواجوي، محمد؛ ترجمه اسفار اربعه ملاّصدرا، ج
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حسـینی،   بنقل از؛تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ،شمسی 1400دانشنامه امام خمینی،
 .150، ص1سیداحمد، رسائل المرتضی ج

مقایسه دیدگاه ابن تیمیه در مجموعـه فتـاوا و ملاصـدرا در     -شفاعت  ،1388 ،فاطمه ،راستی کردار
 .137-123صص ،(تابستان) 28شماره  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی،، تفسیر آیه الکرسی)
دانشـنامه پژوهشـکده    ،زنـدگی اجتمـاعی  هاي اخلاقـی در   برترین، 1396 محمدرضا، ،شریف خانی

  .اردیبهشت 24 ع)،(باقرالعلوم
 ،پژوهشـنامه معـارف قرآنـی (آفـاق دیـن)      نشـریه  ،در اسـلام   شفاعت ،1393 محمد، ،صدقی الانق

 . 11ه شماره نشری
فلســفه اخــلاق ســازمانی و  ،)1393( عظیمــی، حســین و نــورعلی دخــت، حمیــد و جلیلونــد، آمنــه،

 .زنجان در سازمان ها،چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی،گیري اخلاقی  تصمیم
هـاي او در تفسـیر    و تاثیر آن بـر دیـدگاه  حرکت جوهري صدرایی  ،)1384( ،گرجیان محمدمهدي

  صـص  ،3شـماره  ،1دوره تابستان، )،هاي اخلاقی (انجمن معارف اسلامی پژوهشفصلنامه  قرآن کریم،
75-90.  

)؛ سورة بقـره،  8تفسیر قرآن کریم (، )1394( ،اوسط باقري تحقیق و تنظیم: علی ،مصباح، محمدتقی
  .27/02/1394 انتشار، 1 شماره نشریه، قرآن شناخت نشریه، (شفاعت در قرآن) 48آیۀ 

 شفاعت حکمی مبانی ،مظهري سید و منیره پورطولمی منیرالسادات ،)1395(روستا، مژگان، مهین
  .پاییز ،49  سیزدهم، شماره سال ،اسلامی عرفان اسلامی، فصلنامه عرفان در


